
گزيده هفده قصيده از ناصر خسرو قباديانى، شرح و گزينش على اصغر حلبى،             .9-2

.صفحه1373،197 اول، تهران، نشر اساطير، سال چاپ

است و در آن از اصطلاحات مربوط به مذهب  كتاب مذكور داراى يك مقدمه تحليلى     

زيادى كـشيده،   زحمتنگاشتن مقدمه درمحترمهرچندمؤلف. اسماعيلى استفاده شده است   

-جـود اسـت      كه بـه زبـان فارسـى مو        -و اسماعيليان   از منابع متنوع درباره ناصرخسرو    

.استفاده نكرده است

منطقـى،  اصـطلاحات مؤلـف گاه  . ساده و روان است       در بخش توضيحات   زبان كتاب 

مؤلـف در شـرح     .  براى عامه، كمـى مـبهم اسـت        كهبرد،به كار مى  رافلسفى و اسماعيلى    

و تلميحات را توضيح داده و در مـواردى نيـز   ها، تركيباتاشعار، مطابق سنت ادبا، واژه

.ا معنى كرده استابيات ر

 با توجه به اينكه در شرح متن آن از منابع مهم بهره گرفتـه     - اين كتاب از نظر كيفى      

اين مدرسانوگيردنمىبردرراقصيدهسىدرسهاىسرفصلكمىنظراز خوب است، اما-شده 

هـاى  در مجموع مطابق با سرفـصل جبران كنند تا درساين كاستي رادرس بايد خودشان   

درس ناصرخـسرو در    . داردقـصيده را در بـر     17زيرا تنهـا    .ريزى باشد عالى برنامه راىشو
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قـصيده باشـد و ايـن     واحد است و به صـراحت سرفـصل بايـد سـى       2دوره كارشناسى   

.قصيده همراه با يك تحليل فكرى و موضوعى ديوان شاعر تدريس شودسى

اره افكار شـاعر ارائـه داده،    تحليلى كلى درب ، نويسنده در اين كتاب اگرچه در مقدمه      

 و از اين قصايد نيـز ابيـاتى را   پرداخته هفده قصيده  بهقصيده،  در متن كتاب به جاى سى     

 اين رقم با توجه به ميـانگين  . بيت را گزارش كرده است438 در مجموع   وحذف نموده   

كه ياد شد بخشي    چنان) سى قصيده (و عنوان درس    )  بيت 45(ابيات قصايد ناصرخسرو    

گيرد و طبق سرفصل درس، مـتن كتـاب بايـد حـداقل             هاى درس را در برمى    ز سرفصل ا

. بيت باشد1350

جــاى خــود دركــهاى امتيــازاتحاضــر، بــا وجــود داشــتن پــاره در مجمــوع گزيــده

 كـه در    -رسد اصـلاح آن مـوارد       زدنى است، اشكالاتى دارد كه به نظر مى       مثالوستودنى

اميد است مؤلف محترم بـا     .  بر غناى كتاب خواهد افزود     -ذيل به آنها اشاره خواهد شد       

:هاى بعدى كتاب، آنها را اصلاح فرمايندتوجه به سعه صدرى كه دارند در چاپ

پذيرش مذهب اسماعيلى از سوى ناصرخسرو در مـصر         : 8، س   11صفحه.1

طبق نظر برخى محققان، ايـشان در خراسـان ايـن مـذهب را             . قطعى نيست 

.باطنى، به مصر احضار شده استمذهب در يطى مراحلپذيرفته و پس از 

؛مأخذ ابيات بالاى صفحه ذكر نشده است: 24صفحه.2

بـه  » راء«در بيت اول بهتر اسـت حـرف   » بارِ خدايا«در تركيب،  : 24صفحه.3

؛سكون نگاشته شود كه به كسر نوشته شده است

؛ردبيت حافظ ارتباطى با ايرادگيرى به نظام آفرينش ندا: 25صفحه.4
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به فلك افلاك معنى شده، در حـالى        » چرخ هفتم «: 4، سطر   48صفحه.5

.چرخ نهم است» فلك الافلاك«كه 

كـه دكتـر محقـق در       چنـان » يكى نامور «تركيب  :  از آخر  8، سطر   5صفحه.6

؛قصيده اشاره كرده، احتمالا ابويعقوب سبحستانى استشرح سى

دال كردن معنى شده    به ستيز، وج  » مرِاخوردن«تركيب  : 5، س   51در صفحه .7

ها در اين خصوص چنين فعلى پيدا نشد؛ احتمالا است با مراجعه به فرهنگ

نيز آمـده   » نخور مرا «است كه در شعر ناصرخسرو عبارت       » مرا خوردن «آن  

يعنى متعرض كسى شدن و كسى را هـلاك كـردن         » كسى را خوردن  «است  

 ظـاهرا مؤلـف     .ت نيز آمده اس   تاريخ بيهقى كه در متون قرن پنجم از جمله        

محترم به سبب بدخوانى عبارت مذكور، در معناى آن دچار توجيه شـده و              

 كردن كه به معناى ستيزه وجدال نمودن است، يكسان          آن را با تركيب مرى    

؛پنداشته است

 بــراى تبيــين اشــاره تــاريخى 10توضــيح مؤلــف در بيــت : 57صــفحهدر.8

يـرا شـاعر در ايـن       هاى محمود غزنوى كافي نيست؛ ز     ناصرخسرو به جنگ  

؛بيت اشاره به جنگى خاص دارد كه در تواريخ از آن سخن رفته است

كنايه » پيكان در سندان نشاندن   «اند   نوشته 11در توضيح بيت    : 58صفحهدر.9

از نهايت مهارت و صلابت در تيراندازى است؛ حال آنكـه چنـين نيـست؛               

نـشاند، ايـن     نمـى  زيرا تيرانداز هر قدر هم كه ماهر شد پيكان را در سندان           

معنى با بيت هم سازگار نيست، بلكـه منظـور توانـايى در انجـام دادن كـار         

؛بسيار دشوار يا كار محال است
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منظور ايرانيـان اسـت؛     » آزادگان«و  » احرار «17در توضيح بيت    : 59صفحه. 10

اند و اين مفهوم    گفتهمطابق آنچه در عربى ايرانيان را احرار و بنوالاحرار مى         

؛ى بيت هم سازگار استبا معنا

 ذكر شده است كه احتمالا غلـط        391وفات كسايى،   : سطر آخر : 77صفحه. 11

و در مقدمـه    ) ج اول (زيرا در تاريخ ادبيات تأليف دكتـر صـفا          . چاپى است 

، تاريخ وفات او مقارن با تاريخ تولد )به كوشش دكتر رياحى(ديوان كسايى 

؛دانسته شده است) 394(ناصر خسرو 

و بيـانى نـه استتشبيهىآهوى محالات اضافه  : 25ر توضيح بيت     د 86صفحه. 12

؛ملكى

، مĤخذ ابيات فارسـى و عربـى داده نـشده           17، در توضيح ابيات     91صفحه. 13

؛است

، سال جلوس و فوت حـضرت سـليمان بـه     9، در توضيح بيت     103صفحه. 14

؛ق ذكر شده كه ظاهرا غلط چاپى است. ه 935 و 973ترتيب 

، ابيات منقول از سنايى بـا وجـود اينكـه در            15 بيت   توضيح، در 105صفحه. 15

ا لحـن ابيـات بـه    رديوان انورى نيز نقل شده است و ظـاه  ديوان او آمده، در   

؛از سنايى استترشعر انورى نزديك

؛، خلافت ابوبكر و عمر صحيح است2در سطر : 115صفحهدر. 16

؛ است، مأخذ مربوط به بيسوادى سنجر ذكر نشده2در سطر : 147صفحه. 17

؛استتكرارىشيعهبهمربوطتوضيحازبخشى،11در توضيح بيت : 167صفحه. 18

و محـل   » تنگـه «در لغت به معنـى      » تنگى«،  2در توضيح بيت    : 170صفحه. 19

نزديك شدن دو كوه آمده و با توجه به زندگى ناصر خسرو در دره يمگان،               
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 ـ» تنگى«براى  » راحتبى«اين معنى صحيح و مناسب است و معنى     ه ب

؛رسد و احتمالا قيد استشكل صفت صحيح به نظر نمى

، وجه ديگر در انتساب لاله بـه نعمـان، ايـن    6در توضيح بيت   : 171صفحه. 20

لالـه  «است كه نعمان در عربى به معنى خون، و لالـه را بـه سـبب قرمـزى                  

انــد و انــد و انتــساب آن را بــه نعمــان منــذر افــسانه دانــستهگفتــه» نعمــان

 اشعار خويش به مجازى بودن اين انتساب اشاره كرده          ناصرخسرو خود در  

؛»خداى را تو چنانى كه لاله نعمان را: است

، مراد از تازى، عرب است نـه ايرانـى، زيـرا    8در توضيح بيت   : 171صفحه. 21

آورده كـه بخـشى از سـرزمين ايـران          »  عراقـى «و  » خراسـانى «همراه با آن    

؛هستند

؛صحابهمطلقطوربهنهخلفاست»ياران«زامنظور،9در توضيح بيت: 171صفحه. 22

، سگ كهدانى به معنى سگى كـه بـر اثـر           11در توضيح بيت    : 173صفحه. 23

كند كـه در    اقامت در كهدان شجاعت خود را از دست داده، فقط پارس مى           

اين معنى با مفهوم بيت متناسب است و بيتى كه به عنوان شـاهد از سـنايى                 

؛رسددى مناسب به نظر نمىباره نقل شده، تا حدودر اين

ظاهرا به معنـى    » بدبخت فضولى «، تركيب   21در توضيح بيت    : 175صفحه. 24

شـايد بـه    .  نيست -اند  چنانكه مؤلف پنداشته  » تربدبخت«و  » كاملبدبخت«

؛»...اين معنى باشد يعنى چون تو بدبخت فضول هستى نه اين است كه  

: استچنينآنمفهومظاهرا.تنيسدرستمؤلفبرداشت،28بيتدر: 177صفحه. 25

هستى؟ديوان تو چرا بر سنت و روش،انداگر يارانِ تو، زهاد و بزرگان
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هايى است كه در زمينـه      ، كتب حيلت منظور كتاب    32در بيت   : 179صفحه. 26

 در خصوص فقه ابوحنيفه نوشته شده است، كه بعضى از          ويژههبحيل فقهى   

؛ام برده است محقق در شرح سى قصيده نمهديآنها را 

 بـه تـصريح ناصـر خـسرو در سـفرنامه        36، در توضـيح بيـت       180صفحه. 27

.استمتناسببيتبامفهوماينوهاى قصر المستنصر بودهالذهب از دروازهباب


